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به بهانه هفدهمین سالگرد 
برنامه ۹۰

شاید او یک الگو باشد

من ورزشکار نیستم. ورزش خوان 
هم نیســتم. هــوادار فوتبــال هم 
نیســتم. اما هوادار فردوســی پورم، 
بــرای من و احتمالا بســیاری چون 
من، فردوسی پور فقط عادل نیست! 

که البته هست!
کارشــناس  و  تهیه کننده  فقــط 
و مجــری هم نیســت. بــرای من 
«فردوســی پور» یک «بِرند» اســت؛ 
یک برند از «حرفه ای ها»، یک شاهد 
مثال برتــر از یک حرفه ای و نه فقط 

حرفه ای ورزشی و رسانه ای.
در تعریــف حرفــه ای گفته انــد 
آنکــه دانــش، مهــارت و تجربه را 
به هم آمیخته و پایبند به اخلاقیات 
حرفه خود اســت و حتما می دانید 
که در هر حرفــه ای برخی ارزش ها 
به عبارت  پررنگ ترند  و  اولویــت  در 
دیگر فرد حرفــه ای در مرکز مثلثی 
اســت کــه ســه رأس آن دانش- 
تجربــه و مهارت و اخلاق اســت. 
فردوســی پور این ســه عنصــر را با 
چاشــنی علاقه، انگیــزه و خلاقیت 
آنچنان  به هم  آمیخته که توانســته 
است ۱۷ سال مستمرا پربیننده ترین 
برنامــه را روی آنتن ببــرد. این کار 
فقــط از فردوســی پور برمی آید که 
حرفه ای است و می داند که چگونه 
از گلوگاه ها و خط خطی ها عبور کند 

و حرف مردم را بزند. 
پســربچه لاغــر و موفرفری که 
در ۱۷ ســالگی بــا شــرکت در یک 
مسابقه، پایش به تلویزیون باز شد، 
امروز تهیه کننده و مجری ای اســت 
که ۱۷ ســالگی برنامه اش را جشن 
می گیرد چون رسانه ورزش، فوتبال 
و مناســبات بین المللی این ورزش 
پژوهش  اهمیت  او  را می شناســد. 
نیازســنجی، نظرسنجی، تهدیدات و 
فرصت ها و رقبــا را می داند و همه 

اینها او را حرفه ای کرده و ماندگار.

او فوتبال را کم کم در کشــورمان 
صنعــت کــرد اما به گواه دوســت 
و دشــمن، آلــوده آلودگی های این 
صنعت نشــد و این همــان اخلاق 
حرفــه ای اســت. «۹۰» کمک کرد 
بــه حرفه ای شــدن ورزشــکاران و 
اما کاش فردوسی پور کمک  فوتبال 
کند تا هوادارها و تماشــاچی ها هم 

حرفه ای شوند.
یــک  از  مدیحه ســرایی  قصــدم 
فرد یا شــخصیت حقیقی نیست که 
اگــر این گونه بــود، نمی نوشــتم زیرا 
وقتــی عنوان یادداشــتم را به برخی 
از ورزشــی ها گفتم، انتقاد کردند که 
ننویس! فردوســی پور؛ عادل ســابق 
اســت،  شــده  محافظه کار  نیســت! 
آهســته می رود که شــاخش نزنند، 
به مســائل کلان فوتبال نمی پردازد. 
کجاســت بحث زدوبنــد و رانت در 
فوتبال؟ کجاســت اخــلاق حرفه ای 
کجاست  ورزشی نویســان؟  و  فوتبال 
بحث پول های کثیــف، چرا به بحث 
حضور زنان در ورزشگاه ها نمی پردازد 

و ده ها بحث و مسئله کلان دیگر... .
اما مــن قصدم از ایــن نگارش، 
تکریــم و مدیحه فردوســی پور که 
قابل احترام است  البته شــخصیتی 
نیســت، هــدف، احتــرام و تبییــن 
ویژگی های حرفه ای هاســت. چون 
دنیای امروز، دنیای حرفه ای هاست. 
چقــدر کم داریم پزشــک حرفه ای، 
مدیــر حرفــه ای، معلــم حرفه ای، 
سیاســت مدار حرفــه ای و هــوادار 

فوتبال حرفه ای، چقدر کم... .
شاید فردوسی پور یک الگو باشد، 

شاید... .
*مدرس دانشگاه

به روایت مطبوعات

نگاهی به حضور زنان در جریان مشروطه
آن زن را با قداره تکه تکه کردند

«مشــروطه فقــط بیداری زنــان بود، نــه آغازگر جنبــش»، این 
را منصــوره اتحادیــه، مــورخ و پژوهشــگر زنان، چنــدی پیش در 
گفت وگویی با روزنامه «شــرق» عنوان کرد. بــا وجود این نمی توان 
اهمیت این بیداری را نادیده گرفت. پس از ســالیان طولانی تحمل 
اســتبداد و رنج بی عدالتی، این بیداری غنیمتی بزرگ بود؛ بیداری ای 
که در تاریخ زندگی زنان ایرانی نقطه عطف بزرگی به شــمار می رود. 
مــرور روزنامه هــا و خاطراتی که از آن دوران بر جــای مانده، همه 
شــهادت بر تحولی می دهند که پیش از این انگشت شمار در تاریخ 

این مرزوبوم دیده شده بود:
در  «حکمــت»  روزنامــه 
جریان این حرکت در شــماره 
۹۲۳ سال هفدهم، مورخ غره 
ذی القعــده ۱۳۲۷ به گزارش 
طهــران  از  خــود  خبرنــگار 
نوشت: تاکنون اشتراک زن های 
ایرانی در جنگ با مردها دیده 
نشــده بود ولی امروز در میان 
مجاهدان زن هــای روباز دیده 
شــد که مســلحانه در جنگ 
بودند. فقــره مهم که در آنجا 

دل مردم را به درد آورده بود و نقل مجالس شــده اســت پیداشدن 
نعش ۲۷ شــیرزن تبریزی در میان مقتولین روز ۱۸ رمضان است که 
این شیرزنان در آن روز رخت مردانه پوشیده و مردانه جنگیدند تا به 

درجه شهادت رسیده اند.
سال  در  «انجمن»  روزنامه 
سیم شماره ۳۱ مورخ ۱۷ صفر 
۱۳۲۷ تحت عنوان «انقلاب و 
نســوان تبریز» به حضور زنان 
خیابانی  نبردهــای  عرصه  در 

پرداخته و می نویسد:
در محاربات سابقی اجساد 
شیرزنان مسلح در میدان های 
جنگ امیرخیــز و خیابان میان 
پیدا شــده  شــهدای حریــت 
اســت. به موجب استخبارات 

صحیحه و اطلاعات موثقه که در دست داریم هستند زنان شیرافکن 
در یــک نقطه مهمه شــهر که به کار جنگ با تغییــر قیافت به یک 
مهــارت به خصوصی که در کار تیراندازی دارند ســینه دشــمن را 

می شکافند و آتش به فرق نامردانه سپاه یزید می بارند.
کریــم طاهرزاده بهــزاد که خود از ناظران وقایــع تبریز بوده، در 
کتاب قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت به شرح مشاهدات خود 

پرداخته و درباره حضور زنان در نبردهای تبریز می نویسد:
روزی در انجمــن حقیقــت می خواســتند یکــی از زخمی ها را 
زخم بنــدی بکنند، مجروح اصــرار می کرد که لبــاس او را نکنند و 
بگذارند جان بدهد. تعجب کردند بالاخره ســتارخان نصیحت کرد 
کــه موافقت بکند تا زخم او را ببندند. مجروح از روی ناچاری گفت 
من مرد نیســتم و دخترم و میل ندارم لباس از تن بکنم. ســتارخان 
منقلب و چشــمانش پر از اشک شــد و گفت قزم من دیری اولا اولا 
ســن نیه داویه گتدون؟ دختــر من که هنوز زنده هســتم تو چرا به 

جنگ رفتی؟
مشــروطیت  «اســرار  در 
ایران» کــه در ضمیمه مجله 
ترقــی به چــاپ رســیده بود، 
مطلبــی بــا این عنــوان دیده 
زنان  گمنام  «ســرباز  می شود: 
ایران» که باز هم از نقش زنان 

در مشروطه یاد کرده است:
 ۱۳۲۵ ذی القعــده  ماه  در 
تحریــک  بــه  هجری قمــری 
محمدعلی شــاه کــه مخالف 
بــود،  مشــروطه  سرســخت 

گروهــی از اراذل واوبــاش و قاطرچی هــا و شــتردارهای دولتی در 
میدان توپخانه جمع شــدند که: ما مشروطه نمی خواهیم. دسته ای 
از ملایان هم به آنها پیوســتند. از طرف دربــار از آن روز چادرها در 
میدان توپخانه برپا شــد، دیگ ها بار گذاشــتند و شــام و ناهار برای 

مستبدان دایر گردید.
ملیون در مجلس و مســجد سپهسالار جمع آمدند و آماده دفاع 
گشــتند. هرروز یکی از سران اســتبداد در میدان توپخانه سخنرانی 
می کــرد و مردم را بــه خراب کــردن مجلس و برهم زدن اســاس 
مشــروطه تشــویق می نمود. در یکــی از این روز هــا جوانی به نام 
«میرزا عنایت» که ســرووضع مرتبی داشت، به میدان توپخانه آمد، 
ناگهان اراذل واوباش به او هجوم بردند که این جوان مشروطه طلب 
اســت و به این عنوان به ســر او ریختند و کارش را ساختند و هرچه 
داشت به غارت بردند. اما به این نیز اکتفا نکردند، یکی از دژخیمان 
بالای جنازه خون آلود او رفت و با قلم تراش چشــمش را درآورد و 
فریاد کشــید که: شاهد باشــید من بودم که چشم مشروطه طلب را 
از کاســه درآوردم. این منظره هولناک همــه را به لرزه درآورد ولی 
از کســی صدایی بلند نشــد، به جز شــیرزنی که از زیر چادر، تپانچه 
کشــید و دژخیمان را مورد هدف قرار داد. تیر خالی شد اما به هدف 
نخورد. این حرکت دلیرانه – آن هم از طرف یک زن - موجب خشم 
و هیجان بیشــتر دژخیمان گردید؛ به طوري که دســته جمعی به سر 
زن ریختنــد و او را با قمه و قداره تکه تکه کردند. این حرکت آنچنان 

فجیع بود که همه حاضران را تکان داد.
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در حاشیه

انقلاب یا جنبش؟ تابوشــکنی یــا تقدس گرایی؟ جریانی 
مردمی یا نخبه گرا؟ دادخواهی مردان یا زنان؟ ۱۰۹ ســال 
از امضای فرمان مشــروطیت گذشته و هنوز هزاران سؤال 
بی جواب درباره این برهه از تاریخ ایران وجود دارد. در این 
مصاحبه، محمد بقایی (ماکان) نویسنده، پژوهشگر و مترجم 
حوزه ادبیات و فلسفه به برخی از سؤالات درباره این جریان 
تأثیرگذار پاسخ می دهد. پژوهشگری که جریان مشروطه را 
«انقلاب نواندیشان» می داند که خواستار فضای باز سیاسی 
بودند. او به نقش پررنگ زنان معترض در این انقلاب معتقد 
است. زنانی که برای رســیدن به اهداف این انقلاب لباس 
مردانه پوشیدند و به جنگ رفتند و امتداد آزادی خواهی آنها 

در زنان ایران وجود دارد. 

 یک حرکت مردمی باید چه ویژگی هایی داشته باشد  �
که به جنبش یا انقلاب تعبیر شود؟ 

ابتدا باید تکلیف کلمات و اصطلاحات را روشــن کرد تا 
بتوان به نتیجه درست رسید. درخصوص مشروطیت ایران، 
انقــلاب، جنبش و قیام را بــه کار می برند ولی حقیقت این 
اســت که جریان مشــروطیت ایران را باید «انقلاب» نامید 
زیرا جنبش می تواند شامل بخشــی از یک جامعه باشد و 
ابعاد کوچک و بزرگی داشته باشد که با انقلاب تفاوت دارد. 
جنبش، مقابله و اعتراضی اســت که بخش های کوچکی 
در برابر حاکمیت برای دســتیابی به مقصود خاصی انجام 
می دهند و شــامل موضوعات فراگیر نمی شــود، همچون 
جنبــش معلمان و کارگــران. جنبش را می تــوان معادل 
نهضت در عربی یا Movement در انگلیســی دانست اما 
انقلاب شــامل همه افراد یک جامعه می شــود که هدفی 
مشــترک را دنبــال می کننــد و مقصودی معیــن از هدف 
خود دارند. در انقلاب مشــروطیت این جریان رخ می دهد 
و بنابراین می توان بــه آن عنوان انقلاب داد. زیرا نه تنها در 
شهرهای بزرگ علم آزادی خواهی برافراشته می شود، بلکه 
در دورترین روستاهای کشور این جریان رخ می دهد و همه 

اقشار جامعه ایرانی به این حرکت می پیوندند. 
 چگونه این نواندیشــان از بستر اجتماعی و سیاسی  �

دیکتاتوری و متحجرانه آن زمان بیرون آمدند؟ 
هرچه جامعه ایرانی به عصر مشروطه نزدیک می شود 
گرایش به «فضای باز سیاســی» بیشــتر می شــود. افتتاح 
دارالفنــون امیرکبیــر و اقدامات سپهســالار در حوزه های 
سیاســی و اجتماعی به این اشــتیاق دامــن می زند. عصر 
ناصــری عصــر تحولات اســت امــا فضای کلی کشــور 
منحط ترین نوع سررشــته داری بوده اســت. اندیشــه های 
نوگرایــان با حاکمیت چنــان حکومتی به تباهــی گرایید. 
به قول صنیع الدوله حکومت ملیجک پســند بوده اســت. 
حکومت سیاســت مداران و کوتوله ها بوده اســت. در این 
ایام اســت که حاصل افتتاح دارالفنون بیداری افکار مردم 
می شود. در این دوره ۷۰ساله تعداد شاعران و نویسنده هایی 
که به مســائل سیاسی بپردازند، اندک است. شاعری به نام 

نعیم ســدهی که در همان ایام می زیست، 
قطعه ای ســروده در احوال پریشان کشور، 
بیانگر ناآگاهی رجال آن دوره در بســیاری 
از زمینه ها در حوزه های سیاسی، اجتماعی 
و ...، در بخشــی از ایــن ســروده آمــده: 
«خیال شــان همه کوتاه و چشم شان همه 
تنگ، فنون شــان همه وهم و شــر و نشان 
همــه دون مقــال ایــن حکما چیســت؟ 
جملگی مشکوک/ کلام این جهلاء چیست؟ 
سر به سر مظنون». در شکل گیری مشروطه، 

اصلی که نادیده گرفته می شود زمینه هایی است که پیش 
از آن از ۷۰ ســال پیش به تدریج شکل گرفت که مؤثرترین 
آن را می توان در تأســیس دارالفنون دانســت که زمینه را 
برای فعالیت های فرهنگی چهره هایی چون میرزاحســن 
خان رشــدیه آماده کرد. او ابتدا در ایروان و تبریز مدرسه ای 
به ســبک جدید پرداخــت. آن هم در زمانه ای اســت که 
سیداشــرف گیلانی، معروف به نســیم شــمال درباره اش 
سروده بود: «یک نیمه ایران ز معارف همه دورند/ جمعی 
شــل و کورند / اندرکف کوران ســتم دیده عصا کو؟ گوش 

شنوا کو؟»
  بنابراین انقلاب مشــروطه را انقلاب نواندیشــان  �

می دانید نه انقلاب مردمی؟ 
باید توجه داشت که رشدیه و امثال او در واقع حاصل 
یک تحول فکری هســتند که بذر آن از طریق دارالفنون 
رویانده شــد. این بذر بر زمینی افشــانده شد که مردمی 
عاری از معارف بر آن جای داشتند. مردمی که به سبب 
جهل و ناآگاهی پیروان چشــم و گوش بســته بودند و بر 
امثال رشــدیه مهر کفر می زدنــد و او را متهم می کردند 
به اینکه می خواهند با صدادرآوردن زنگ در مدرسه که 
همان ناقوس است، بچه های ما را نصرانی کنند. به این 
ترتیب باید نتیجه گرفت که آنچه این قاعده را متحول کرد 
در رأس هرم قرار داشته که در حقیقت باید ریشه های آن 
را در تحول فکری و گسترش افکار نوین دانست و اگر باز 
بخواهیم تأملی تأویلی داشته باشیم نباید سهم امیرکبیر 
را در این قضیه نادیده گرفت و پیش تر از او عباس میرزا. 
این سلســله به هم پیوسته در نهایت منجر به حرکتی به 
نام مشــروطه شــد که تأثیرات آن را بعدها در جریانات 
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایران می بینیم ولی نباید 
فراموش کرد از زمان افتتاح تا هنگامه مشروطه که تقریبا 
چیزی حدود نیم قرن می شود، چهره هایی از این دانشگاه 
ســر بر آوردند که در مناصب و جایگاه های مهم نظامی 
و کشوری مشغول به کار شدند و از ابزارهای این فرهنگ 

مثل مطبوعات استفاده کردند. 
  این طور می شود استنباط کرد که نوگرایان برآمده از  �

طبقه اشراف این انقلاب را پیش بردند؟ 
وقتی دارالفنون شروع به کار کرد به مرور فرزندان مدیران 
برجسته یا به اصطلاح دولتمردان را پذیرفت و کم کم جنبه 

مردمی پیدا کــرد. بعد چهره های فرهنگی 
پیدا شــدند که ربطی بــه رأس هرم قدرت 
نداشــتند. اصل  اشــراف  و خانواده هــای 
در مشــروطه ایجاد فضای باز بــود، اینکه 
پادشــاهی از میان بــرود و انقلاب مردمی 
شــکل بگیــرد و رأی مردم درنظــر گرفته 
شــود. انقلاب مشــروطه نگاهی گســترده 
و عمیــق در خــودش داشــت و آن ایجاد 
فضای باز و وزیــدن هوای تازه در مملکت 
در همه حوزه ها چون مطبوعات، ادبیات و 

فعالیت های اجتماعی، زنان و... . بود. 
  در مورد حضور زنان در مشروطه آیا می توان گفت  �

که آنها با تابو و سنت شکنی ها توانستند، به سرعت گرفتن 
این حرکت کمک کنند؟ 

به نظر من چیزی به معنــای تابو، آنچنان که از تعریف 
این کلمه برمی آید، در ایران وجود نداشته است. آیین هایی 
وجود داشــته که دســت وپا گیر بــوده، از ســوی برخی از 
خانواده مراعات می شده و از سوی برخی از گروه ها و افراد 
مراعات نمی شــده است. تابو نبوده است چراکه تابو امری 
کاملا ممنوع اســت. در زمان مشروطه جامعه به خصوص 
زنان خواســتار عیان شدن بســیاری از واقعیت های شامل 
حالشان شــدند. نگاه اجتماعی در آن زمان  این چنین نبود 
که زنان دارای شرایطی یکسان در خانواده هایشان باشند. در 
مجموع اگر بخواهیم مسئله زنان را مورد توجه قرار دهیم 
اکثر آنان از شــرایطی که داشــتند، راضی نبودند در نتیجه 
وقتی انقلاب مشروطیت شــکل می گیرد نقش زنان بسیار 
پررنگ می شود. این حرکت بسیار پرارزش در جامعه ایرانی 
شکل گرفت. تحقیقات ارزنده ای که شامل این مسئله باشد، 
شکل نگرفته و به قلم درنیامده است. یکی از آنها مبارزاتی 
اســت که زنان در این حرکت داشــتند و برخی از نمونه ها 
نشــان می دهد زنان بســیار مؤثر بودند. از جمله پوشیدن 
لباس مردانه و رفتن به میدان های مبارزه و رویارویی وجود 
داشته که این نوشته ها جسته و گریخته است. حرکت های 
زنان نیاز به همتی دارد و تمامی اقدامات و عملیاتی که از 
ســوی آنان صورت گرفته به صورت منسجم و حساب شده 
اســت. در همین مبارزات تعداد قابل توجهی که در لباس 
مردانه کشته شده اند، زن هستند. مورخانی چون کسروی، 
آدمیــت و رضازاده ملک به آن پرداخته انــد. زنان در دوره 
مشروطه در یک بررســی تصویری با برخی از صحنه های 
شــاهنامه، گردآفرید و سیمین دخت، قابل مقایسه هستند؛ 

آنها در مبارزاتشان همین روش را دنبال می کردند. 
  به هرحال ارجاع های تاریخی دیگری درباره حضور  �

زنان در حرکت های اجتماعی و سیاسی  وجود دارد. 
چهره های درخور توجهــی در تاریخ ایران وجود دارند، 
در زمــان خســروپرویز دو زن بــه نام هــای پوران دخت و 
آذردخت بر اریکه ســلطنت نشستند. آنها بر پهنه سرزمین 
ایران در عصر ساســانی که بیشترین گســتردگی را داشته، 

حکــم می رانند. نمونه های دیگــری را هم می توان یافت؛ 
به خصوص در دهه های گذشته چهره های درخور توجهی 
در عرصه فرهنگی و فضای بسته و حاکمیت جبری بودند، 
حتــی برخی از آنها از خانواده های اشــرافی خود دســت 
کشــیدند. از این نوع فــراوان می بینیم؛ زنانــی که خود را 
برتر از مردان دانســتند و اگر مردان در دوره مشــروطه گاه 
کاهلی می کردند و چنانچه باید  خود را نشــان نمی دادند، 
اظهار گله می کردند. شــاعری به نام «نیم تاج خانم»، دختر 
مســعود دیوان لک که در مشروطه نقش داشت، در غزلی 
می گوید: ایرانیان که به فضل کیان آرزو کنند/باید نخســت 
کاوه خود جستجو کنند / مردی بزرگ باید و عزمی بزرگ تر 
تا حل مشکلات به نیروی او کنند». این زن در اواسط غزلش 
طعنه بزرگی به مردان می زند: «شد پاره پرده عجم از غیرت 
شما اینک بیاورید که زن ها رفو کنند/ نوح دیگر بیاید و توفان 

دیگری تا لکه های ننگ شما شست وشو کند».
در تمام طــول تاریخ به خصوص در دو قرن اخیر زنان 
پیوســته طالب برابری با مردان بودنــد و این جریان فقط 
شامل جامعه ایرانی نیست بلکه در اکثر کشورهای جهان 
وجود داشــته اســت. در کویت به تازگی به زنان حق رأی 
داده شــده و همین طور نهضت هایی کــه در ایالت های 
مختلف، زنان انجام دادند، حکایت معروفی اســت و در 
سایر کشورها هم وضعیت به همین منوال است. در کشور 
عربســتان به زنان حق رانندگی هم داده نمی شــود. این 
کشور مبالغ هنگفتی به رانندگان خارجی،که به کشور وارد 
می کند،می پــردازد تا راننده زنان متمول باشــند. مجموع 
شواهد نشان می دهد زنان در بسیاری از کشورهای جهان 
ســوم مهجور هســتند. علت این رفتار هــم دیدگاه های 
قدیمی است که با تحولاتی که در زندگی بشر پیش آمده، 
تناســبی ندارد. امروزه اگر بخواهیم برای مثال در جامعه 
ایرانــی ارزش زنــان را نســبت به مردان بســنجیم،  باید 
بگوییم که زنان ایرانی در اکثر موارد فرهنگی و اجتماعی 
و سیاسی، پیشــرو هســتند. در حوزه ادبیات از جمله در 
غزل و داستان نویســی حــرف اول را زده انــد. در تمامی 
رشــته های دانشــگاهی تعداد دختران به مراتب بیش از 
پسران اســت. بزرگ ترین متخصصان با نام زنان شناخته 
می شــوند. به خصوص در روزنامه نگاری کــه امروزه به 
یمن ذوق زنان می گردد، از همین رو وقتی زنان کشــور در 
بســیاری از موارد حقوق واقعی خود را کسب نمی کنند، 
زبان به انتقاد می گشایند که قابل تأمل است. در طول تاریخ 
به خصوص در دوره مشروطیت نیز به صورت محدود این 
اعتراضات وجود داشته به طوری که می گویند تاج السطنه، 
دختر ناصرالدین شــاه بعد از قتل پدرش خوشحال بود؛ از 
اینکه پادشاهی مســتبد از بین رفته و از میرزارضا  کرمانی 
قدردانــی کرد تا جامعه  رو به دموکراســی برود. می توان 
نتیجه گرفــت آزادی خواهی در تمــام زمینه ها برای هر 
ایرانی درخور اهمیت اســت. وقتی صحبت از هر ایرانی 

می شود، پیداست که فقط شامل مردان نمی شود. 

محمد بقایی (ماکان) در پاسخ به پرسش های «شرق»: 
آزادى خواهى زنان از مشروطه تا امروز امتداد دارد

اعظم عابدینى*
نازنین مهراندیش

وطن فتاده به گرداب و جز به کشتی علم
 محال باشد جز بر شما نجات وطن

چو دختران وطن علم و دانش  آموزند 
شوند از اثر دانش امهات وطن

فاطمه سلطان خانم فراهانی (شاهین) 
خواهر ادیب الممالک یکی از زنان شاعر دوره مشروطه 
زنان در جریان مشــروطه حکایت تــازه ای را در تاریخ 
ایــران آغــاز کردند. این حکایــت چه بیــداری بود و چه 
جنبش توانســت دیوارهای اندرونــی را فروبریزد و هوای 
تــازه را به ریه های زنان ارمغان دهــد. اگرچه بنا به گفته 
منصوره اتحادیه، پژوهشــگر و مورخ، منابع بسیار اندکی 
از آن دوران باقی مانده و براســاس ایــن اطلاعات اندک 
نمی تــوان نتایج قطعــی در مورد تأثیر مســتقیم زنان بر 
جریان مشروطه گرفت اما به نظر می رسد که زنان در این 
دوران به صورت خودجوش راهکارهای مختلفی را برای 
همراهی مشــروطه طلبان پیش می گرفتند. این رویکردها 
هنــوز هــم در رونــد اعتراضی زنان نســبت بــه حقوق 
ازدست رفته شــان در عرصه هــای مختلــف خانوادگی، 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی دیده می شود به طوری که 
این اعتراض را حتی با رنگ مو و بلندکردن ناخن یا کشیدن 
ســیگار بروز می دهنــد. برخی از جامعه شناســان بر این 
باورند که واکنش های ناهنجاری از این دست خود گویای 
یــک نوع مقاومت و ایســتادگی و ایجــاد جریان متفاوت 
برای غلبه بر جریان مســلط است. هرچند همایون سپهر، 
جامعه شــناس، از این روش برداشــت دیگری هم دارد: 
«در جوامع ســنتی دختران و زنان جوان با کشیدن سیگار 
هویت و شــخصیت خــود را به نمایــش می گذارند». با 
وجود این به نظر می رســد که سنت شکنی همواره روشی 
اعتراضی به شــمار می رفته اســت. مــروری بر چگونگی 
حضور زنــان در جنبش مشــروطه می تواند دریچه ای نو 

باشد به دریافت بهتر از جامعه زنان امروز. 
روی آوردن به آموختن

یکی از مهم ترین رویکردهای پیش روی زنان که از پیش 
از انقلاب مشروطه آغاز شد، آگاهی زنان برای باسوادشدن 
و تحصیل بود. چنانچه امروز تعداد دانشــجویان دختر از 
دانشجویان پســر به طور چشمگیری بیشتر است. در منابع 
تاریخی آمده اســت: تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه هم 

که به ریشــه یابی علل عقب ماندگی زنان پرداخته، علت را 
در بی سوادی آنها یافته است. کارلاسرنا، سیاح اروپایی، نیز 
به این نکته توجه کرده و چنین نوشــته اســت: در اندرون 
زن ها کم می نویسند و کم کتاب می خوانند، کتاب و قلمدان 
جای خود را به وسایل دیگری از قبیل آینه و سرمه دان داده 
است. بی بی خانم استرآبادی که از زنان درس خوانده و آشنا 
به فرهنگ اصیل ایرانی اســت، با آنکه از وضعیت اسفبار 
زنان انتقاد می کند، برای دفــاع از حیثیت آنها وارد عرصه 
می شود و در پاسخ به نویسنده تادیب النسوان که به تحقیر 
زن پرداخته است، در کتاب معایب الرجال از زنان برجسته 
ادیــان گوناگون نــام می برد و نتیجه می گیــرد فضیلت به 

انسانیت است، نه به مرد یا زن بودن. 
شکستن قلیان و سنت شکنی

مرور تصاویر و اســناد به جای مانــده از دوران قاجاری 
گویای آن اســت کــه قلیان عضو جدانشــدنی از محافل 
زنانه بوده اســت بااین حال، رویکری که زنان برای حضور 
و همراهی با مسائل سیاسی آن زمان یعنی جنبش تنباکو 
پیش گرفتند، نوعی «سنت شــکنی» به شــمار می رود. در 
زمان ناصرالدین شــاه انبوه زنان در سنگلج برای حمایت 
از تحریــم تنباکــو و تداوم مبــارزه، اقدام به بســتن بازار 
کــرده و با این اقدام حیات اقتصادی بــازار را به مخاطره 
انداختنــد و برای به حرکــت درآوردن مردان با تظاهرات 
خیابانی و حرکت به ســمت ارک دولتــی بر حضور خود 
مهر تایید زدند. زنان دربار شاهی نیز که در آن زمان تحت 

تأثیر فتــوای مراجع قرار گرفته بودنــد، در دربار قلیان ها 
را شکســته و در برابر اعتراض شــاه گفتند؛ «همان کس 
که ما را به شــما حــلال کرده قلیان را تــا در اراده خارج 
از مذهب اســت به ما حرام کرده اســت.» به این ترتیب 
زنان با نوعی سنت شکنی توانستند راه جدیدی پیش روی 

جریان مشروطه باز کنند. 
 عریضه نویسی توسل دوباره به سنت

اگر شکستن قلیان در مشــروطه را نوعی سنت شکنی 
برای رســاندن پیام اعتراضی زنان بتوان به شــمار آورد. 
زنان از ســنت عریضه رساندن در پیشبرد اهداف مشروطه 
اســتفاده شــایانی کردنــد. عریضه نویســی در آن زمان 
رســم معمولی بود که به شکل یک ســنت اجرا می شد. 
درواقع آنها برای رســیدن به هدف از روش ســنتی سود 
جســتند. یکی از نمونه های آن به زمانــی برمی گردد که 
مظفرالدین شــاه مریض احوال چنــدان از کم وکیف قضایا 
باخبــر نبود؛ امــا از بخت بد صدراعظم یــا خوش اقبالی 
مهاجران، ظهــر ۲۱ دی ماه که در خانــه امیربهادر جنگ 
(وزیر دربار) میهمان بود، هنگام بازگشــت برای اولین بار 
در تاریخ قاجار با زنانی روبه رو شــد که دور کالسکه اش را 
گرفتند و پیامی را که مردان با آن همه دادوبیداد نتوانسته 
بودنــد به گوش اعلی حضرت برســانند، بــا جیغ و فریاد 
رساندند: درخواست تأسیس عدالت خانه را. یکی از زنان 
هم با هزاربدبختی خودش را به مظفرالدین شــاه رساند و 
عریضه ای را به او داد. این حادثه جلو در خانه امیربهادر 

رخ داد کــه در خیابــان امیریــه (ولیعصــر) در محل پل 
امیربهادر واقع شــده بود. هنوز پس از صدسال این محل 
را به همین نام می خوانند؛ شــاید به این علت که بخشی 
از خانه امیربهادر همچنان باقی است؛ خانه ای که شاهد 
نخستین تظاهرات سیاســی زنان ایرانی بوده و اکنون نیز 

«انجمن آثار و مفاخر ملی» در آن دایر است. 
مبارزه مسلحانه

اینکه سنت شــکنی یا توسل به ســنت بیشتر حضور 
زنــان را در موضوعــات اجتماعــی و سیاســی پررنگ 
کرد، معلوم نیســت. بــا وجود این، زنــان به روش های 
گوناگونی در پی احقاق خواسته های خود بودند یکی از 
ایــن روش ها در دوران مشــروطه، همراهی با مردان در 
مبارزات بود. در منابع متعدد آمده اســت: گروهی دیگر 
از زنان به سرکردگی زنی مشهور به زن حیدرخان تبریزی 
مراقبت و حفاظت از جان علمای مشــروطه خواهی را 
که بر منابر سخنرانی می کردند، برعهده داشتند. از طرف 
دیگــر زنان در هنگامه جنگ تبریــز همراه مردان تبریزی 
مبارزه کردنــد. در جنگ های مشــروطه خواهان تبریز با 
قوای محمدعلی شــاه، زنان علاوه بــر کمک هایی که در 
پشــت جبهه می کردند، با لباس مردانه در میدان جنگ 
نیز حاضر شــدند. پس از فتح تهران و تشــکیل مجلس 
دوم شــورای ملی و در جریان اولتیماتوم روسیه به ایران 
نیــز زنان حضوری جدی و فعال داشــتند، عملکرد زنان 
را مورگان شوســتر این چنیــن توصیف می کنــد: زمانی 
که شــایعه تســلیم نمایندگان مجلس ملــی در مقابل 
خواسته های روس قوت پیدا کرد، این سؤال پیش آمد که 
چه کار می توان انجام داد تــا جلو این حقارت را گرفت، 
زنان ایران پاســخ دادند؛ آنها از درون خانه و حرمسرا ها، 
۳۰۰ زن به طرف خیابان ها راهپیمایی کردند... در حالی 
که بسیاری از آنها تپانچه زیر دامن و یا در آستین هایشان 
حمل می کردند... مســتقیما به طرف مجلس رفته و در 
آنجا اجتماع کردند. از رئیس مجلس خواستند تا به آنها 
اجازه ورود دهد... در مقابلش ایســتادند... تپانچه ها را 
با تهدید مقابل او گرفتند، روبنده هایشــان را کنار زدند و 
تهدید کردند که اگر نماینــدگان کوتاهی کنند و آزادی و 
اســتقلال ایران و مردم آن را به بیگانگان بدهند پسرها و 
شوهرانشان را خواهند کشــت و سپس خود را خواهند 
کشــت. ازهمین رو بود که آن روز زن روبنده داری که زیر 
یوغ خانواده و همســر کوچک ترین حق مدنی و شــرعی 
نداشــت، امروز توانسته بســیاری از مشاغل مهم دولتی 
و اداری را برعهــده بگیــرد و در زمینه های تخصصی و 

علمی گام های بلندی بردارد. 

یادی از شیوه های مبارزه زنان در سالگرد مردادی قیام مشروطه

زنانی که روی نمایندگان تپانچه کشیدند
  فاطمه على اصغر


